
  

  یک گفت وو گو

 ؟چه برنامه اایی دداارریی، چه کاررکنی براایی ااین که بعدشش می خوااهی :عنواانن

 ز وولنیگجانن بالدسارریی وو جیم

 ترجمه اازز سانازز ررفیعی

 

 جانن بالدسارریی: تا به حالل ووسوسه شدید تا مجسمه بساززید؟

) گرفتم. یک ١۱٩۹۶٧۷( 1ددوودد " ااثر تونی ااسمیت وولنیگ: ددررحقیقت، ااخیرااًً اازز مجسمه ها عکس می گیرمم. ددیرووزز عکسی اازز مجسمه " جیمز
 ثراا مجسمه بسیارر عظیم که فضایی ااتاقق رراا پر می کند وو ددررحالی که شما اازز کناررشش رردد می شوید تغییر می کند. من ددوو سالل پیش با "ددررخت"

 کرددمم. ددرر موززهه سانتامونیکا عکاسی 4) شرووعع به عکاسی اازز مجسمه کرددمم، وو بعدتر اازز شویی مایکل ااشر٢۲٠۰٠۰٧۷، 3(هینوکی 2رریی چاررلی

جج.بب: من هیچ ووقت ددرر مجسمه ساززیی خوبب نبوددمم. نمی تواانستم اانجامش بدهم. نمی تواانستم هیچ ددررکی اازز آآنن ددااشته باشم وولی ووااقعاًً می 
اامم نگاهه کرددمم وو بدترین چیزیی که می تواانستم بگویم رراا گفتم: من ووااقعاًً ااین تواانستم اازز رروویی مدلل طرااحی کنم. یک بارر به معلم مجسمه ساززیی

 رراا ددووست ددااررمم چونن به من ددرر طرااحی کرددنم کمک می کند.کلاسس 

 وددمم، که متفاووتت تصویر کرددهه بمی کنم ااین ااتفاقق ووقتی بودد که شرووعع به کارر ددرر سه سطح  کردد طورریی که " ددیواانه شدیی؟" فکر ااوو به من نگاهه
 اازز سطوحح صافف فرااتر بروومم. ،بودد تا به نوعی ی همتلاش

شش" شما به ااستوددیو آآمد. جیکوبب ووقتی پرنیت ددرر آآنن هنگامم آآنن کارر "گو ،ددممکراررمیک 5کوبب سموئلرروویی یک پرنیت با جیجج.وو: سالل پیش 
 شش باشم. نستم شاهد پرووسه یی حکاکی ززیبایی گومی توااشش " کردد، بنابرااین مم می دداادد شرووعع به کارر بر رروویی " گوپرووژژهه یی من رراا اانجا

 ددرر ووین رراا ددااشتم _ گوشش ها، بینی،  6گذشته نگرشویی  که  رووعع کرددممیی بدنن رراا ووقتی شکنم تمامم ااین چیزهایی مربوطط به ااعضاجج.بب: فکر
 ، می گرفتم. فکریمهم مدررسه اایی بودد ناخن وو یک شست. آآنن ها رراا اانجامم ددااددمم چونن چیزهایی که اازز بیلبوررددها می ماند رراا اازز ددووستی که قبلا

 ااستفاددهه کنم. رراا چیزهایی قدیمی پس ماندهه جالب ااستمی کرددمم 

 یلبوررددها؟جج.وو: تکه هایی ب

ق باززکرددنن بسته ها وو شیت" می گفتند. وو آآنها رراا تکه تکه نصب می کرددند. من فقط عاش ٢۲۴_شیت" یا "١۱٨۸جج.بب: آآنن موقع ها به آآنن ها " 
می  ررسید وو کاملاً رروویش نقاشی کرددمم.  بعد یاددممشش به ددستم بوددمم. یکبارر یک گویزهایی بوددمم که به طورر تصاددفی تکه تکه شدند، ددیدنن چ

 با همدیگر نصب می شدند یک سر رراا شکل می ددااددند.ی تکه تکه شدهه بودد. ووقتی آآنها آآید که یک صوررتت ددیگر به ددستم ررسید که به تاززگ
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  Smith	
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  Charlie	
  Ray	
  
3	
  Hinoki	
  
4	
  Micheal	
  Asher	
  
5	
  Jacob	
  Samuel	
  
6	
  retrospective	
  



 جج.وو: شما آآنها رراا به همدیگر ااضافه می کرددید.

بارر ددیگر  می کنم برگرددمم وو یکجج.بب: بله. یک گوشش، یک بینی وو یک پیشانی ددااشتم. وو فکرکرددمم " خداایا، ااینها خیلی هم بد نیستند، فکر  
ها بوددند وو حالا ددااررمم رروویی پیشانی ها کارر می کنم یا باید بگویم کارر  ها وو ززاانوه یک ررووشش جدید". کاررهایی بعدیی آآررنج کارر رراا بکنم، ااما ب  آآنن 

 رروویی پیشانی ها رراا تمامم می کنم.

 .وو: وو آآنن کارریی که ددیشب ددیدمم؟جج

 جج.بب: اابرووها وو پیشانی ها. فکر نمی کنم لب ها رراا بخوااهم. لب ها بیش اازز حد ززیبا هستند. آآنها خیلی خوبب سواا می شوند. 

 ها وو پیشانی ها هیچ ووقت توجه کافی جلب نکرددند.ووجج.وو: اابر

حاضر هستند. می خوااستم  . وو تخم چشم ها همه جا7جج.بب: من بینی هایی اازز ااددبیاتت وو موسیقی می شناسم، وو لب هایی اازز مثلاً مانن رریی
بهترین نقاشی که کرددمم اازز یک شست بودد. وو کنم، ددررووااقع، کارریی اانجامم بدهم که به نوعی عجیب وو غریب وو سواا شدهه به نظر برسد. فکرمی

 ،ددرر اافتتاحیه، نشانن ددااددمم، وو 8نویااین کاررها رراا ددرر گالریی ماررگولییک ناخن شست. به خاطر می آآووررمم یک نقاشی اانجامم ددااددمم اازز فقط  ،بعد اازز آآنن
من بروومم. وو من  د! چه کسی نمی گذااررددمرددمم رراا به شوها جذبب می کنی یش من آآمد وو گفت " شما به ااین صوررتتپ یک خانم خیلی مصر

نن ااگر می خوااهی به من ززنگ بز من سخت هست که باهاشش کنارر بیایم. گفتم: " گوشش کن، ااین یک رروویداادد ااجتماعیه، وو به ااندااززهه کافی براایی
" می خوااهی بعدشش چی کاررکنی"؟ گفتم" ااُُهه، مجموعه  وو ااوو اادداامه دداادد خوشحالل می شومم که با همدیگر صحبت کنم. "  به من سر بزنن،یا 

 ند وو ررفت.ااددیک حالت شوکک شدهه وو رروویش رراا برگر کنم مغزها وو ددوولل ها هستند." ااوو فقط به من نگاهه کردد بامی بعدیی که کارر

 جج.وو: اانداامم بدنن.

 بگو. 9من ررااجع به نمایشگاهت ددرر مِتجج.بب: بله، اانداامم بدنن. ااما به 

 " تابستانن گذشته. 1974_1984جج.وو: ااُُهه، " نسل عکس ها 

 اانجامم دداادد خیلی باحالل بودد. چه طورریی قسر ددرر ررفت؟ 10ااکِلوند گلاسسآآنن چه که ددااکنم جج.بب: بله، فکرمی

 جج.وو: نمی دداانم وولی ددررررفت.

 ، خیلی برعکس مِت بودد، منظوررمم ااین ااست که، خداایی من.جج.بب: بله

 11یل ددهه هفتادد. ااین فرصت رراا به من دداادد تا ددووباررهه با ددیوید ساللااجج.وو: هیچ کس به کل ااین گرووهه اازز مرددمم نگاهه نمی کردد._ شامل چیزهایی ااوو
 آآشنا بشومم که چندین سالل ددرر کالج ددرر یک ااستوددیو کارر می کرددیم.

 پسر. اارر هست. شاید من همچین حرفی ززددهه بوددمم، گدمی آآوورردد که من گفتم بزررگترین فیلم سازز همه یی ددوورراانن ها  جج.بب: ظاهرااًً ااوو به یادد

 می آآووررند. به یاددآآددمم ها چه چیزهایی رراا  جج.وو: خندهه دداارر ااست که

 آآووررند. جج.بب: وو معمولاً آآنن طورریی که می خوااهند به یادد می
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 م رراا فرااموشش کنیم.یآآنن چه که گفت جج.وو: بله، ما تمایل دداارریم،

  نن چیزیی ااست که براایی آآنها مهم ااست!جج.بب: ااین آآ

 .جج.وو: ددقیقاًً

چیزها  هباررهه بنم ددااررمم فقط به عقب برمی گرددمم، ددوومی ک نوئل وو آآنتونیونی رراا تماشا می کرددمم. نمی دداانم چراا. فکرجج.بب: ااخیرااًً فیلم هایی بو
 ) رراا تماشا می کرددمم. همیشه به ددووررنماهایی ززجه آآوورر وو شخصیت هایی منزوویی فکر می کنم_ مونیکا١۱٩۹۶٠۰(12ونتورراا نگاهه می کنم ددااشتم فیلم ل

 ، می دداانی، مردددد بوددنش.13یچیوو

 .خواابمانن بردد ،اازز بس که کند بودد ااست. ما یک ساعت فیلم رراا تماشا کرددیم وو بعد آآنن فیلم رراا ددیدمم. همه ااشش ددیالوگگبه تاززگی  جج.وو: 

ببینم!" وو همه یی آآنن ااتفاقق هایی گیج  وو تو می گی " من نمی خوااهم ااین رراادد ت ااست وو بعد باززاارر بوررسس میلانو متلاشی می شوسجج.بب: ددرر
یی که االآنن می شنویی. مثل آآنن نند وو شما همانن چیزهایی رراا می شنوکنندهه، ددررست ااست. وو بعد حدسس می ززنم همه سر همدیگر جیغ می زز

که دداارریی پولل اازز ددست می ددهی دداارریی شکایت می  ووقت شکایت نکرددیی ووقتی براایی تو میلیونن ها ددررآآووررددمم وو حالاکسی که می گوید:" تو هیچ 
 ) اازز بونوئل ااست.١۱٩۹۶۵( 14یمونن صحراافیلم سندیدمم مثلا هرگز کنی!" بنابرااین به هر حالل، آآنن چه که 

ندااشتم که چه ددرریافتی باید اازز آآنن بکنم. خیلی عجیب وو  سالم بودد وو هیچ اایدهه اایی ١۱٨۸جج.وو: ااین ااوولین فیلم بونوئل بودد که من ددیدهه بوددمم. 
 غریب بودد.

 ددند،کرددهه بوجایی فیلم بردداارریی ددمم. آآنها ددرر مزااررعع ذذررتت هستند، ددیدمم ددرر یک مستند ددررباررهه یی بونوئل که خیلی لذتت بر اایی صحنه جج.بب: من 
کک ها آآنن جا هستند، فقط ررها شدند. وو آآنها با کشاووررززیی ددیرهنوزز آآنن  ته بوددند. حالا سالل ها گذشته وو آآنن جا ساخ ددیرکک هایی بزررگی  که

 خیلی ددررباررهه یی فیلم بیاننااین ." من می تواانم چند تا ذذررتت آآنن جا بکاررمم ،ااگر فقط آآنن ددیرکک ها رراا برددااررندمصاحبه می کنند که می گوید " 
 برخورردد بین آآنها. وو ( یاهنر ) وو ززندگی _ کنندهه ااست

 ند.یش رراا پوشاندرروووو بعد یک فیلم ساخته شدهه  براایی ١۱٩۹٢۲٠۰یک شهر رروومی ددررددهه  15وددهه شن ساحلی ااُُشِنوددرر تجج.وو: ظاهرااًً، 

 جج.بب: ووااقعاًً؟

 ؟یک نگاهی بیاندااززیم که چی آآنن جاست. می تواانیم بریم ززددهه بیروونن د هنوزز ددیدهه شودد که اازز شن ها جج.وو: بله. حالا قسمت هایی اازز آآنن می تواان

 

 نم. ااینها همه پیشانی هستند.ااست که ددااررمم رروویی آآنها کاررمی ک اییجج.بب: ااین جا چیز ه

 جج.وو: اابرووها.

 جج.بب: می دداانی چه قدرر مشکل ااست که ززنی با پیشانی چین وو چرکک دداارر پیداا کنی؟ غیرممکن ااست.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

12 L’Avventura  

	
  
13	
  Monica	
  Vitti	
  
14	
  Simon	
  of	
  the	
  Desert	
  
15	
  Oceano  



  می ااندااززدد. 17تآآنن من رراا یادد فراانزووس 16جج.وو: ررنگ مجنتایی

 جج.بب: آآررهه، ااوو عاشق ااین ررنگ ااست.

جو رقابل جستجستجو کنی. غی دداارر، چرووککچین وو با پیشانی هایی  ززنانی   گوگل ددرر . می دداانی تو ووااقعاًً نمی تواانیااست 18وو: شبیه گارربوجج.
 ااست؟ ااست. آآنن پایین چه خبر

 ددلیلی براایی یک سریی مسائل ااست. جج.بب: خب، تقریباًً یک نقاشی ددوولته ااست. فکرمی کنم ذذهن مونث  به نوعی

خالی رراا بلافاصله بعد اازز صوررتت یک کوددکک ددرر حالل مرددنن  یصوررت  طورریی کهگذااشتند. به "  19خب االبته. ااسمش رراا " تاثیر کولِشُُوجج.وو: بله، 
اازز گرسنگی نشانن می ددهید وو صوررتت خالی به عنواانن ووجودد نگراانن تفسیر می شودد. من ااین کاررها رراا که سفید وو سیاهه ااست ددووست ددااررمم. 

 خب، آآنها ووااقعاًً سیاهه وو سفید هستند.

 ست یک عکس ررنگی یک جایی آآنن جا باشد.ها همه اازز سیاهه وو سفید ددرر آآمدند. فکر می کنم ممکن ااجج.بب: آآنن 

 ند؟هیچگونه عنصر تسکین ددهندهه اایی دداارر جج.وو: باررکد. خیلی جالبه، آآیا ااینها

 جج.بب: نه.

 جج.وو: قراارر ااست پرینت جوهراافشانن شوند یا ددرر ااتاقق تارریک چاپپ شوند؟

 جج.بب: جوهراافشانن با مقداارریی نقاشی.

 شودد؟جج.وو: وو شما می دداانید که کداامم قسمت ها شیارر ددااددهه می 

انی بلند می شوند وو پیش ابرااین ددررست همانن جاهاست_ اابرووهاجج.بب: ااسم ااین نمایشگاهه " اابرووهایی بلند شدهه وو پیشانی هایی چرووکک " ااست. بن
 ها شیارر ددااددهه می شوند.

 رراا ددرر کارر شما به خاطر می آآووررمم. 21وو ددیکرووماتیک 20ووماتیکجج.وو: ااین ددووررهه هایی سینکر

 جج.بب: من باززیافت می کنم.

 ته اایی ززوودد هنگامم بودد.لیک نقاشی ددووآآنن جج.وو: وو 

کارر می کرددمم چونن ااین کارریی ااست که می کنم. ااما ووقتی وواارردد عکاسی  تنها یک نقاشش بوددمم، رروویی یک تصویرِِجج.بب: آآررهه. االبته، ووقتی من 
 ویرِِددوورراانن سختی رراا با تص تنها ااستفاددهه نکنم. مطمئن نیستم که چه طورریی آآنن جهش رراا اانجامم ددااددمم. شدمم، ااین آآززااددیی رراا ددااشتم که اازز یک تصویرِِ

هست که..." بگذاارر ببینم، من  یتنها ددااشتم چونن، ددرر ذذهنم مثل حقیقت یکتا ااست. وو همیشه فکر می کنم، " خب، اازز طرفف ددیگر موضوع
 . آآنن جا ررفتی تا حالا؟23ددرر کرفلِد 22رروویی چه چیز ددیگریی کارر کرددمم؟ ااُُهه، ااین ددوو خانه یی میس وونَن ددِِرر ررووهه
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  Magenta	
  
17	
  Franz	
  West	
  
18	
  Garbo	
  
19	
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  Rohe	
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  Krefeld	
  



  که یاددمم می آآید ددیوااررهایی خیلی ضخیمی ددااررند. آآنن جا نمایشگاهه برگزاارر کرددید؟ جج.وو: خانه ها تا آآنن جایی

زررگگ " پنجرهه یی کانسپت ب ،میس برگزاارر کنم. ااما االبته با میسیم گرفتم یک نمایشگاهه به نوعی ضدِِ جج.بب: بله. تاززهه اازز آآنن جا برگشتم. تصم
خانه بوددند می خوااستند آآجریی باشد_ ( هاووسس  فریی که صاحبندااشت. ااما آآنن ددوو نوو میس ووااقعاًً آآنن قدررها آآجر ددووست . ووجودد ددااررددتصویر" 
) _ وو میس غالباًً اازز آآجر ااستفاددهه نمی کند. وو بعد آآنها تصمیم گرفتند که حریم شخصی بیشتریی می خوااهند، 25وو هاووسس لنگ 24ااسترسس

 میم سخت ددیگر بودد.بنابرااین میس باید با ااین مسئله ررووبروو می شد که ااندااززهه یی پنجرهه ها رراا کم کند، وو آآنن هم یک تص

اختمانن نمایی س ایی عکاسی شدهه طورریی که با آآجرها ییبنابرااین به هرحالل، من تمامم پنجرهه ها رراا ددیواارر کشیدمم _ نه به طورر فیزیکی، ااما با پنل ه
 ین ددااخل وومطابقت ددااشته باشد. وو بعد اازز همانن طرحح آآجرها ددرر ددااخل ااستفاددهه کرددمم جایی که ددیوااررهایی سفید خالص ووجودد ددااشتند بنابراا

بیروونن آآجریی بودد وو بعد ددرر ددااخل، آآنن جاهایی که قبلاً پنجرهه بودد وو به ددررخوااست مالک توسط میس بسته شدهه بودد، عکسی گذااشتم که ااندااززهه 
ه ب فرنیا رراا نشانن می دداادد، بنابرااینظرهه هایی اازز ددرریاها وو تپه هایی کالییی پنجرهه رراا به اابعادد ااصلی ااشش اافزاایش ددااددهه بودد. ااما عکس هایی من من

هه ها رجایی نگاهه کرددنن به کرفلد شما کالیفرنیا رراا می بینید. وو جلویی هر پنجرهه یکی اازز صندلی هایی میس رراا براایی نشستن وو لذتت برددنن اازز منظ
د، وو ددرر آآنن کک ددااشته باشرَاازز پنجرهه اایی رراا گذااشتم که تََ یقسمت. من ست( ااگر کسی ااهمیتی بدهد): طبقه بالا هترین ددستاوورردد منگذااشتم وو ب

ی ززند. مچشمی ااست که اانگارر ددرر شب چشمک روو گذااشتم. بنابرااین پنجرهه شبیه ززنن هست وو بالایی آآنن پنجرهه یک ااب ک نورر چشمکااتاقق ی
به نمایی ساختمانن صحبت می نن دداادد. ااوو با مرجع نظر می ددهم ووین)نیسم ددرر مدررگردددد به معمارریی  ( برمی 26ددوولف لوسسووااقعاًً ددااررمم ددررباررهه آآ

ت اابرووهایی بالایی پنجرهه. بنابرااین تصمیم گرفتم اابرووها رراا برگردداانم. وو یک کارر ددیگر هم بودد خلاصص شدنن اازز ددس کرددهه. ددررباررهه یی خوااستنِ
 یک خانه به خانه یی ددیگر بکشم وو رروویش ررخت پهن کنم.اازز که نتواانستم اانجامم بدهم_ یک طنابب ررخت رراا 

 جج.وو: ااین ااجاززهه رراا به شما ندااددند؟

یی بودد که هم با فضایی ددااخلی وو هم خاررجی یک فضا برخورردد می کرددمم. همیشه یا جج.بب: ااحتمالاً می تواانستم ااین کارر رراا بکنم. ااوولین بارر
 ددااخلی بوددهه وو یا خاررجی.

 جج.وو: ااُُهه، فوقق االعاددهه ااست.

 جج.بب: وو تقریباًً فرااموشش کرددمم. من ااین کاناپه یی گوشش رراا ساختم.

 وو: کاناپه یی گوشش؟جج.

ب مدلل طولل دداارردد وو سفید ااست. اازز آآنن قال سانتی متر ٧۷٠۰٠۰متر وو  ٢۲حدوودد . جج.بب: یکی ددیگر اازز تلاشش هایی من براایی وورروودد به مجسمه ساززیی
هر ددوو طرفف ااین کاناپه رروویی ددیواارر ددوو شکل مجسمه یی ددااووووددِِ میکل آآنژ می بینید. ددرر هایی گچی ددرر آآمدهه که ددرر کلاسس هایی طرااحی اازز 

، نیست  شبیه مبلمانن میسخیلی  بیروونن آآمدهه.گل هایی مصنوعی که اازز سوررااخخ هایی بینی بر عکس ااست، با  بینیِمخرووطی ووجودد دداارردد که شبیه 
 ددررست ااست؟

 ددرر ااستوددیویی فیلم اایتالیایی عقب وو جلو می رروودد.پایه هایی بزررگگ که . آآنن اازز گداارر می ااندااززدد ” )١۱٩۹۶٣۳(تحقیر“رراا یادد نه. من جج.وو: 

 جج.بب: پس ااین ااست، وو من همچنین رروویی پرووژژهه اامم براایی بینالل وونیز کارر می کنم.
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  Esters	
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  Lange	
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  Adolf	
  Loos	
  



  ااوونن پرددهه یی پشت صحنه یی تئاتر ااست؟جج.وو: 

 جج.بب: نه، آآنن ووررووددیی ااست، نمایی ساختمانن.

 جج.وو: آآهانن فهمیدمم، پس براایی ااین که جلویش عکس بگیرید مناسب ااست؟

 جج.بب: ددقیقا.

 شدهه.شبیه غرفه یی اایتالیایی ها جج.وو: 

 : بله.جج.بب

 کیست؟ هنرمندیی که ددااخلش نمایشگاهه می گذاارردد،جج.وو: 

بدهید، ااما نه هر ددوو. وو من گفتم: بگذااررید به نما یک ترکک جج.بب: هنوزز ااعلامش نکرددند. شما یا می تواانید ددااخل شو باشید یا نما رراا اانجامم 
برخورردد با حرووفف خیلی بلوکی طورر رروویش نوشته شدهه بودد،  ”اایتالیا“ که فقط کلمه یی ااوولین پرووپوززاالل با علامت قدیمیبنابرااین اایجادد کنم. 

مل ع نن ها رراا تکه تکه می کرددمم،کجا آآ که قبلا به شما گفتم کارر می کرددمم می کردد. وو ددووباررهه من همانن طورریی که با پوستر هایی تبلیغاتی
صف ننیمه قراارر ااست یک پرددهه یی پشت صحنه یی بومم باشد، عکس سیاهه وو سفیدیی رروویش هست اازز ساختمانن که برعکس شدهه. یک  کرددمم.

ددااررند  یخیلی خوبب اازز کارر ددرر آآمدهه. ااما بعد آآنن ها آآمدند پیش من وو گفتند برنامه هایررست ااست. ووقعا کلمه یی اایتالیا برعکسه وو نصفش دد
تا علامت رراا تغییر ددهند. گفتم: ااُُهه عالی ااست، خب من نمی تواانم کارریی کنم تا ززمانی که بداانم قراارر ااست علامت چه طورر باشد. بنابرااین 
ززمانن ززیاددیی بردد. آآنن ها ددرر نهایت به من گفتند که علامت جدید قراارر ااست چه طورر باشد وو سپس من ااین کارر ددوومم رراا اانجامم ددااددمم که ااین 

 .جاست

 جج.وو: ااُُهه، ااین رراا ببین، ااین قشنگ ااست: یک ااسکنر بزررگگ.

 جج.بب: ما یکی ددیگر اازز آآنن ها رراا هم  دداارریم، یک نمونه یی بزررگگ تر هم هست که هنوزز نصب نشدهه.

جج.وو: من یک رروولل بزررگگ کاغذ هم ددیدمم که ددااخلش می رروودد وو فکر کرددمم شما ااپسونن جدید بزررگگ رراا ممکن ااست ااستفاددهه کرددهه باشید... وو 
 ن چی ااست؟اای

 جج.بب: آآنن یکی اازز پرینت هایی من ااست. قراارر ااست لیتوگراافف شودد. وو آآنن یکی هم یک مجسمه ااست.

. چیز جج.وو:  ُُ  رروویی سقف هست. هایی همااُُهه، ووَ

 رراا اازز من بپرسس.جج.بب: هنر براایی سقف. عنواانش 

 عنواانش چی ست؟جج.وو: 

 اازز آآسمانن به ددرروونن اابر ها صحبت می کند.خدااست که آآنن . )GOD KNOWS(”خداا می ددااند“جج.بب: 

 (GOD knows)جج.وو: خداا می ددااند؟

 (GOD Nose).”خداا بینی“جج.بب: نه، 

 جج.وو: بسیارر قشنگ، شبیه فایبر گلس هست.



  ااست. ِِ گچ گرفته شدهه آآلومینیم جج.بب:

 وو قبلا شما یک گوشش گچی نساخته بوددید؟جج.وو: 

وو آآنن موقع  ااستبتهووونن  ززااددگاهه  گاهی ددااشتم، جایی کهنمایش 27جج.بب: نمی دداانم عکس هایش رراا ددیدیی یا ررااجع به آآنن شنیدیی، ااما من ددرر بن
 با گوشش کارر می کرددمم...

 براایی بتهووونن عالی ااست.جج.وو: 

 ، وو خریدهه بودد یا طرااحی کرددهه بوددتروومپت هایی گوشی ددااشتند، که یا اا ااززررفتم وو آآنن ها یک کابینت کامل من خانه یی بتهووونن وو  جج.بب: ددقیقا.
اازز (، ددبگذااررمم. ددووباررهه گوشش میکل آآنژیی بوبه ذذهنم ررسید که یک گوشش بزررگگ بساززمم وو یک تروومپت گوشی ددرر آآنن به نوعی ااین اایدهه بعد 

کداامم اازز نسخه هایی  هریک گوشش تروومپتی بتهووونن اازز آآنن بیروونن آآمدهه. وو  وو یک متروو هشت سانتی متر ااررتفاعع ددااررددحدوودد ، مجسمه یی ددااوووودد)
هووونن رراا تبخشی اازز یکی اازز آآخرین کوااررتت هایی ب ،وو آآنن صحبت کنید ددمم تعاملی بودد. می تواانستید ددرروونن تروومپتکه بر رروویی آآنن ها کارر می کر

 می نوااخت.

 کنگرهه ااجراا شدهه بودد. کتابخانه یی که ددرر 28جولیاررددکوااررتت رراا خریدمم.  من به تاززگی کوااررتت هایی ااخیرجج.وو: 

 جج.بب: خیلی ززیبا هستند.

 ااعتیادد آآوورر ااست.املا وو می توااند خیلی خطرناکک باشد. ک ”29گرووسس فیوژژ“جج.وو: شرووعع کرددمم به گوشش ددااددننِِ 

 جج.بب: خیلی فوقق االعاددهه ااست.

جج.وو: من ددااررمم ررااهم رراا میانن آآنن ها پیداا می کنم. قراارر ااست هفته یی ددیگر تا سانن فراانسیسکو رراانندگی کنم تا ددرر موسسه یی هنر صحبت کنم، 
 که ددرر ماشین تنها هستم. ااممنابرااین مشتاقق آآنن چهارر ساعتی ب

اازز خانه  مایل پیش ١۱٠۰ی آآهنگ تمامم شد فهمیدمم بارر قراارر بودد ددنبالل ددووست ددخترمم بروومم ووقتیک گی باشی. جج.بب: باید مرااقب موززیک وو رراانند
 !یی ااوو رردد شدمم

 جج.وو: بله، می دداانم.

شنیدمم ررااجع به تحقیقاتت ااخیر با آآددمم هایی کورر ددرر حالل گوشش کرددنن به موسیقی. آآنن  30جج.بب: خطرناکک هست. من یک چیزیی ددرر اانن پی آآرر
 ها شرووعع به ددیدنن ررنگ می کنند، می دداانی.

،  31تخم مرغغ اایستر بنفشاالکتروو هست. نمی دداانم ااسمش رراا چی می گذاارریی؟ ررنگ هایی مثل سبز کرووکوددیلی،  جج.وو یک نوعی اازز رروواانیِ
 ناررنجی ظالمانه، مایونز!

 .ددااشتیممایونز ررنگ  ررااجع به بحث مفصلی ددرر ااستوددیو جج.بب: ما 

 جج.وو: به میزاانن ررووغنی که می رریزند بستگی دداارردد.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
27	
  Bonn	
  
28	
  Julliard	
  
29	
  Grosse	
  Fugue	
  
30	
  NPR	
  
31	
  Easter	
  



  هکرراا ااستفاددهه می کنم آآنن ررنگی من یونز مغاززهه ها سفید تر هست. ونز خانگی بیشتر ررنگش تخم مرغی ست، ااما ماجج.بب: یا تخم مرغغ. مای 
 .جدوولل ررنگی ااسمش رراا مایونز گذااشته

 .مایونز ندیدممعنواانن  هیچ ووقت نقاشی با جج.وو:

ورراانه هر گ هایی که ددووست ددااشتم شرووعع کرددمم وو کوررکااسامی ررن قاشی هستند. ااین کارر ها رراا با اانتخاببا همه ررنگ هایی نه جج.بب: ااین
 قبولل می کرددمم. ،ررنگی که آآنن ااسم ددااشت

 جالب ااست.جج.وو: 

 ووقتی ددااخل مغاززهه می رروویی وو می گویی: من یک تیوپپ آآبی آآسمانی می خوااهم. ،جج.بب: مثل قدیم ها  نیست

 ااست.ررووشن  براایی بنفش تخم مرغغ اایستریی، نفش تخم مرغغ اایستریی یک مقدااررجج.وو: ااین ب

 خب فکر می کنم خوررشید یک مقداارر ررنگش رراا برددهه ااست.جج.بب: 

که  مهم نیست می کنم هر ررنگی که ددرر کامپیوتر کارر می کنم. فکر )ووااقعا ددرر ااین ددهه سالل ااخیریلی علاقه مند به ررنگ ها شدمم(جج.وو: ااخیراا خ
بینم  می رراا ، دداائما آآنن ها، ووقتی بلند می شومم اازز پایی کامپیوتر وو خانه رراا ترکک می کنمهستندعجیب غریب وو غیر عاددیی  ترکیب هایی چه قدرر

 منعکس شدند. که ددرر طبیعت یا گراافیک

 گذااشتم. ”پدیدهه یی ددررخت سروو“جج.بب: من ااسمش رراا 

 چی؟جج.وو: 

جج.بب: می دداانی ووقتی یک ااثر اازز وونن گوگگ می بینی وو قبلا هیچ ووقت متوجه ددررخت هایی سروو نشدهه بوددیی وو بعدشش هر جا می رروویی متوجه آآنن 
 ها می شویی.

 جج.وو: خب ااخیراا چه ررنگ هایی رراا می بینی جانن؟

 با آآنن مشغولم.  ،تی ااستآآسمانی هستم. کاملا مدجج.بب: خب من عاشق آآبی 

 جج.وو آآنن چی ااست؟

 رددوونن وو می بینی.گ. برشش گذااشته ااین مردد ااسم من رراا رروویش جج.بب: ااین عکسی اازز لامایی ست که

 .32لن ااستوننمزااررعع گ جج.وو:

 ،جج.بب: بله، ااوو تعداادد ززیاددیی لاما پرووررشش ددااددهه وو همه یی آآنن ها با ااسامی هنرمنداانن نامم گذاارریی شدند، وو ااین علتش ااست که آآنن لاما ددرر عکس
 ااسم من رراا دداارردد.

 جج.وو: شما یک لاما هستید؟

 جج.بب: بله.
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  ساختید؟جج.وو: تا حالا کارریی با آآنن 

 علاقه مند به لاماها نشدمم.نه. هنوزز جج.بب: 

 

 

 


